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 19/02/1403ـ پذيرش:  09/12/1402دريافت: 

 چكيده

از موضوعات چالشي در اين دوران و پرثمر است. نفي رابطة اين دو، بحث از رابطة گوهر و صدف دين 

گذاران كه از بنيان اسپينوزاباروخ انجامد. گري ميسازد و به اباحهضرورت عمل به شريعت را منتفي مي

رود، با تايه بر تحليل خود، دربارة بالاترين خير و سعادت كه آن را معرفت و شمار ميعصر روشنگري به

علم ه رجوع بقواعد رسيدن به اين غايت را كند و تندا منبع براي داند، شريعت را نفي ميالدي مي محبت

)يا تشريعي(، غرض قانون الدي را كسب « انساني»و « الدي»داند. وي با تقسيم قانون به اخيق مي

عي را از آن قوانين تشري شمارد،هايي كه براي قانون الدي برميكند. او با ذكر ويژگيبالاترين خير ذكر مي

و  اغراضي مانند امنيتي است كه قوانينسازد. اين قوانين شامل احاام موجود در دين تاريخي و خارج مي

طة گوهر و راب« تحليلي ـ انتقادي»كنند. اين نوشتار كه با روش جامعه را دنبا  مي آسايش انسان و نظم

هاي اين ديدگاه نيز اشاره كرده است. انديشة ستيبررسي كرده، به كا اسپينوزاصدف را در انديشة 

شناختي عصر روشنگري مبتني است و اين مباني محل تتمل است. او بر مباني دين اسپينوزاگوهرشناسي 

هاي غيرقابل قبولي را براي قانون الدي برشمرده ارادة تاويني و تشريعي خداوند را خلط كرده و ويژگي

ا را در اين تواند منين اجتماعي بسترساز خير برتر هستند و دين تاريخي مياست. برخيف ديدگاه وي، قوا

 مسير ياري كند و دانش اخيق به تندايي توان رساندن انسان به اين خير را ندارد. 

 .، گوهر، صدف، دين، قانون الدي، شريعت، اخيق، عصر روشنگرياسپينوزا ها:كليدواژه
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 مقدمه

ة گوهر و صدف دين از موضوعات خاص فلسفة دين و كيم جديد و از سؤالات پرشمار بحث از چيستي دين و رابط

طور منطقي مقدم بر بيان رابطه جوانان است. در ميان اين دو موضوع، بحث از چيستي گوهر و صدف دين به

ه شده قيقاتي نگاشتشويم؛ زيرا در اين باره تحآنداست. اما در اينجا بحث او  را وانداده، بر موضوع دوم متمركز مي

 و ، يعني خير اعيي قابل وصو  براي بشر استهدف ندايي ديندر اين نوشتار، « گوهر دين»است. منظور از 

  .احاام فردي و اجتماعي آن است« صدف دين»منظور از 

 را (شريعت)اگر عمل به احاام ديني  ،تربه صورت مشخص ؟اي بين گوهر دين و صدف آن وجود داردرابطه چه

  ؟دارند ،كه قرب الدي است هدف ندايي دينگوهر يا شماريم، اين اعما  چه نقشي در رسيدن به رصدف دين ب

 وخبار، اما در اين مختصر، محور سخن بيان ديدگاه قابل طرح است هاي گوناگونيديدگاه زمينهاين  در
اي او در حوزة فاري غرب و گريزي و جايگاه ريشهاست. انتخاب وي به سبب شريعت (1677ـ1632) اسپينوزا

 اثرگذاري در نويسندگان متجدد است. 

 انيجبرگرا و انيخردگرا نيتراز بزرگ ياي ي. واست يپرتغال يِدوديبا اصالت  يمشدور هلند لسوفيف اسپينوزا

 گرچه .روديشمار مدر قرن هجدهم به يعصر روشنگر نيو همچن يظدور نقد مذهب سازنهيقرن هفدهم و زم ةفلسف

مطرح شده، اما قبل از وي در ميان برخي فيسفه پيش  هگلبه صورت آشاار توسط « گوهر و صدف»اولين بار بحث 

شود كه اگر در چارچوب هگلي آن ريخته شود، مواضع آندا ( نيز سخناني در اين باره ديده ميكانتو  اسپينوزااز او )مانند 

 رو وي انتخاب شده است.تقدم دارد و ازاين كانتموضوع بر در اين  اسپينوزاشود. در باب گوهر دين روشن مي

 مصطفي، سروش عبدالاريمطور خاص در ميان برخي نويسندگان ايراني مانند هعصر روشنگري بهاي انديشه
بررسي رو ازاين .ثيري بسزا داشته استتت نصر حامد ابوزيدنويسندگان عرب مانند برخي و  مجتدد شبستري وملايان 

د. اين رسانانديشمندان مسلمان كمك  يتواند ما را در شناخت بدتر آرامي هاي برجستگان عصر روشنگريديدگاه

 سازد.مي را آشاارتر اسپينوزاله اهميت نگاه به نظرات ئمس

  ت نشد.را بررسي كرده باشد، ياف اسپينوزا، اثري كه ديدگاه «رابطة گوهر و صدف دين»يافته در باب در ميان آثار نگارش

پرسش اصلي مقاله بيان و بررسي دلايل ايشان در نفي شريعت براي رسيدن به خير برتر يا گوهر دين است. 

رين تنفي شريعت و اكتفا به اخيق براي رسيدن به بالا بارةشود و دليل ايشان درمي بيان اسپينوزاابتدا ديدگاه  بنابراين

 «الدي»بندي قانون به طبقهدر گام او   زمينه. در اين گردديم اعما  انسان ارائه خير و سعادت و هدف ندايي همة

. در اين اسپينوزاستكنيم. گام بعدي بررسي ديدگاه مي كدام از ديدگاه ايشان را مرورهاي هرو ويژگي «انساني»و 

 كنيم.محور نظرات ايشان را ارزيابي مي نهُ طي ،بخش

 نوزاياسپدگاه يد. 1

هاي فيسفه و ر ديدگاهبو نظراتش تتثير بسزايي دارد گريز كه داراي ديدگاه شريعتجمله كساني است از اسپينوزا

فت و را معر يا گوهر دين انسان و سعادت براي خيربالاترين  يدر مغرب زمين داشته است. واو روشنفاران بعد از 
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زي آن چي ةنساني به مرتبهر ا ةارف متوقف بر معرفت خداست و مرتبتمام مع :داند و معتقد استمي خداوند تحبم

القصواي انسان رسيدن به معرفت عقلي و حقيقي به خداوند دوستش دارد. بنابراين غايتبستگي دارد كه بيش از همه 

 گويد:ميوي  .(300و  228 ، ص1364، همو ؛60ـ59 ص ،1 ، ج1891)اسپينوزا،  خداوند است تحبمو 
 نتيجه تنها كسي در .اعمال انسان است ايي همةترين خير و سعادت و هدف نهدوست داشتن خدا بالا

خاطر ترس از عذاب يا هنه بآن هم  ،كند كه خدا را دوست داشته باشدبر اساس قانون خدا زندگي مي

كه او به خدا علت  نيبه ا صرفاً، بلكه (مانند لذات نفساني و مادي و شهرت)عشق به چيز ديگري 

كل دستور  پساست.  ريخ نيو محبت خدا بالاتر عرفتمكه  متقاعد شده استيا او  معرفت دارد

نه آن هم  ؛ريخ نيتريعالمثابه به دوست داشتن خدا :ست ازا آن عبارت شريعت الهي و دستور اصلي

  .(60 ص ،1 ، ج1891خاطر ترس از درد و تنبيه يا عشق به لذات ديگر )اسپينوزا، ه ب

ق رو هر قدر نفس انسان از عشست، در معرفت نيز اثرگذار است و ازاينعشق به خدا كه مصداق سعادت ا اسپينوزااز نگاه 

 يابد و او قدرت بيشتري براي مدار عواطف و شدوات دارد. بيشتري نسبت به خدا برخوردار باشد، فدم او افزايش مي

ي شدوات و علل خارج كند. انسان نادان تحت هدايتايشان قوت انسان دانا بر نادان را در توانايي مدار شدوات ذكر مي

با آگاهي  شود وگاه دچار تزلز  روحي نميگيرد و از آرامش راستين محروم است، بر خيف انسان دانا كه تقريباً هيچقرار مي

 (.305، ص 1364برد )اسپينوزا، كه از خود، خدا و اشيا دارد، هميشه در آرامش راستين نفس به سر مي

داشته باشد  يعقين اتيح توانديهرگز نم ييتندابهانسان  :و معتقد است كنديم ميتار زيرا ن يدوستنوع نوزاياسپ

اميت ما نيازمند تع ،اما  حيات عقينياستبراي  ،از نگاه وي. است گرانيارتباط با د مندنياز ،و براي زندگي خود

 توان در انزوا به اين كما  دست يافت. اجتماعي مناسب هستيم و نمي

دا قدر معرفت انسان نسبت به خ هر :دارد و معتقد است تتكيدرفت خدا بر تعاميت اجتماعي نيز بر نقش مع وي

 .(235 ، صهمانخيرخواهي او نسبت به ديگران بيشتر خواهد بود ) ،بيشتر باشد

 قانون الهي و انساني. 2

داند علم اخيق ميدر اين غايت را قواعد رسيدن به شمارد و خداوند مي تحبممعرفت و القصواي انسان را غايت اسپينوزا

و معرفت خداوند باشد. بنابراين كسي  تحبمقانوني است كه غرضش  هم «قانون الدي(. »60، ص 1، ج 1891)اسپينوزا، 

نه ايناه به خاطر ترس از عذاب و طمع در ثواب عمل كند، بلاه به خاطر معرفت خداوند  ـاما كه همتش محبت خداوند باشد 

 خير منحصر در تتمل و تفار خالص است.بالاترين چنين كسي به قانون خدا عمل كرده است.  ـ كند رفتار

 «واعد تشريعيق»، قوانين انساني قرار دارند كه برآمده از يك قرارداد انساني هستند كه به آندا قانون الدي در مقابل

ص  ،1 ، ج1891)اسپينوزا،  ندهستجامعه اغراضي مانند امنيت و آسايش انسان و نظم در پي گوييم. اين قوانين مي

شود و بيشتر مردم قادر به درك آن مي قليلي ماشوف ةعي، غايت قانون تندا براي عددر قوانين تشري چون ؛(58

 ـمثيًـ دهند و مي آيد، براي آن قرارميكنندگان غايات ديگري را غير از غايتي كه از طبيعت قانون برنيستند، تشريع
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گيرند تا بدين وسيله بر مردم سيطره مي كنندگان عقاب در نظرندگان به قانون، پاداش و براي تخلفكنبراي عمل

زيرا عاد  كسي است كه به  ؛ناميد «عاد »توان نمي ،كه به خاطر ترس از عقوبت به قانون عمل كندرا . كسي يابند

 .مل كندبه قانون عشخصي خود،  ةي از سبب حقيقي قوانين و با ارادخاطر آگاه

اما نبايد  ،اين قوانين انساني ممان است از طريق وحي به پيامبر القا شده باشد و از اين جدت به خدا منتسب شود

 دانست.  ـ به معنايي كه در ابتدا گفتيم ـ آندا را قانون الدي

 كند:مي بيانگونه اينهاي قانون الدي كامل را ويژگي ،در ادامه اسپينوزا

 آيد.ها برميهاست؛ زيرا از طبيعت انساننانسا ةشامل هم ـ

آيد. روايات تاريخي دست ميزيرا از تتمل در طبيعت بشري به ؛متوقف بر تصديق روايات تاريخي نيست ـ

زيرا معرفت خدا از افاار يقيني  ؛دهدنمي خداست، اما به ما معرفت ابراي اغراض زندگي اجتماعي ما مفيد 

 .شوديها حاصل ممشترك بين انسان

 نيست.اي متوقف بر حضور در جامعه ـ

ن زيرا تشريفات ديني افعالي است كه مقصود آندا در ذاتشا ؛شعائر و تشريفات ديني نيست ةمستلزم اقام ـ

ندا ، مطلوبند. ما تروندشمار ميبهكه داخل نظامي هستند يا نمادي براي خير ضروري  نظرنيست و تندا از آن 

افعالي  سعادت ماست. ةيعني به اين وصف كه او وسيل ؛بودنش بشناسيم «خير»وصف  محتاجيم كه خدا را به

ند. كما  ذهن ما بيفزاي رتوانند بكه تندا به خاطر امر و يا به خاطر نماد بودن براي امر خير، خير هستند، نمي

 نفس پاك نيستند. ةايندا تندا يك سايه هستند و متولد ذهن و ثمر

الله و حب اوست كه در ما به عنوان موجودي يعني معرفت نتيجة طبيعي آن،الدي همان تندا پاداش قانون  ـ

گيرد. عقاب تخلف از اين قوانين هم چيزي جز محروم شدن ما از اين خيرات و فرورفتن در اسارات آزاد شال مي

 و بندگي بدن نيست. 

خواهد نميطلبد. نور فطري چيزي را نمي ،كندمي افعالي را كه از حدود فدم انساني تجاوز قانون الدي طبيعيْ ـ

 .(62ـ61 ص ،1 ، ج1891)اسپينوزا،  رسدنمي كه خود اين نور به آن

كننده قانون بشري باشد، گرچه چنين تواند تشريعمي آيا خداوند نيز كه كندمي سپس اين سؤا  را مطرح اسپينوزا

  ؟قانوني يك قانون الدي كامل نيست

خدا و ذهن خدا حقيقتشان ياي است و معني ندارد  ةاين است كه ارادوي استدلا   جواب او منفي است.

ممنوعه  شجرةاز  :بگويد آدمحضرت اما آن پديده محقق نشود. اگر خداوند به  ،كه خدا چيزي را اراده كند

 شود. نخور، خوردن از آن درخت محا  مي

ن است كه خدا علتش آاند، خن خدا، قانون تشريعي فدميدهي كه از سيتمام انبيا گيردمي او نتيجه ،بر اين اساس

 ده، آندا بهنموخداوند به صورت حقايق ازلي به انبيا وحي را يعني آنچه  ؛اندرا همچون يك حقيقت ازلي درك نارده

 .اندكننده و اعتباري درك كردههاي تعييناشتباه به صورت اوامر و نظم
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رو ازاينواسطه دريافت كرده و ياو وحي را ب :كند و معتقد استمي را استثنا البته وي در اين ميان حضرت عيسي

 .(66ـ65 ص ،1 ، جهماناگر از قوانين تشريعي سخن گفته، صرفاً به خاطر جدل و عناد قومش بوده است )

ازلي هستند  هاي خداوند حقايقيو اوامر و مشيت يندضروري ذات و كما  او ةافعا  خداوند نتيج :گويدمي اسپينوزا

 (.66ـ65، ص 1)همان، ج  درست نيست« حاكم» و« كنندهتشريع»توصيف خداوند به صفاتي همچون رو ازاينو 

 گويد:مي شمارد. ويمي نامد و عمل به شريعت را ناشي از ضعف بشرمي« خرافه»وي همچنين دين وحياني را 
با دعا و اشک زنانه از خدا  ،ام خطري هستند كه هنگصيو حر فياشخاص ضع قربانيان اصلي خرافه...

مطمئن به  يتواند راهنمي او رايز ؛كنندمي سرزنشآن را  ،كور تلقي كرده عقل را. اينها رنديگمي كمک

 .(3، ص 2008)اسپينوزا،  نشان دهد ،كنندمي كه آنها دنبال ييهاهيسا

 جايگاه ويژه عقل. 2ـ1

 :كند و معتقد استمي فاهمه ارتباط برقرار او ميان بالاترين خير و قوة. ل استيبراي عقل قااي جايگاه ويژه اسپينوزا

و فدم خدا و صفات و افعا  ا ، جزفاهمه است و تاميل فاهمه چيزي نيست انسان تاميل عقل يا قوةسعادت اعيي 

فقط  روزايناشود و مي نيز بر اساس خير اعي تعريف «شر» .(267، صهمانشوند )مي كه از ضرورت طبيعتش ناشي

 .اموري شر هستند كه انسان را از تاميل عقل باز دارند )همان(

ودمندتر از ما برتر و س فضيلت خواست و چيزي براي بايد فضيلت را براي خودِ :در باب فضيلت نيز معتقد است

 .(222 ، صهمانخود فضيلت نيست )

نظر برسد مجازيم ه هر كاري كه براي ما خير ب :رود كه معتقد استمي نجا پيشآايشان بر جايگاه عقل تا  تتكيد

كار گيريم. وي پس از هچيزي كه به نظر ما براي رسيدن به حيات عقيني مفيد است، مجازيم ب انجام دهيم و هر

ترين حق طبيعي مجاز است هر عملي را كه به حا  كسي به موجب عاليهر مطلقاً :گويدمي بر جايگاه عقل تتكيد

اعمالي مگر انجام دادن  ،بق عقل عمل كردن چيزي نيستاطم .(269و  237 ، صهمانانجام دهد ) ،نددامي خود مفيد

 .(254 ، صهمانشوند )مي ناشي ـ فقط به اعتبار خودش ـ ت طبيعت ماروكه از ضر

 اسپينوزابسترهاي فكري . 3

 ـر اسپينوزاهاي بدتر است كه قبل از بررسي علمي انديشه  نظري بيفانيم: ستيزانه ويواني رويارد دينبه بسترهاي اجتماعي 

نوع مواجدة علما و جامعه يدود با نقدهاي وي بر عدد عتيق بود. تافير وي و مواجده شديد با نقدهاي او  اسپينوزا

هاي تند او شد. اولياي كنيسه پس از آگاهي از افاار و اقوا  ضد ديني وي، او را تطميع و تدديد و گيريساز موضعزمينه

كردند. او هفت سا  اين فشارها را انداختند و كثافات به داخل منز  او پرتاب ميطرد كردند، آب دهان به صورتش مي

تحمل كرد. در ندايت، او تسليم شد و طلب بخشش كرد، اما حميت و تحقيرها عليه او ادامه يافت. او براي بار دوم 

باز هم برخوردها را ادامه دادند و در حضور جمع مردم، او را  اعين توبه و طلب بخشش كرد، اما سران ديني يدودي

او را محاكمه كردند و كافرش خواندند. در همين زمينه متني بسيار تند عليه او  1656شيق زدند. پس از مدتي در سا  

 . نوشتند و آن را با حضور جمع كثيري در كنيسه خواندند و در نتيجه، او را از جامعه يدود طرد كردند
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شود. او از ن نميهاي مها و انديشهنشيني نارد، بلاه اعيم نمود: ايندا مانع فعاليتوي پس از دريافت خبر تافير، عقب

ـ كه لاتيني است ـ تغيير داد. وي با اين كار، گويا  بندياتـ كه عبري بود ـ به  باروخاين برخوردها، حتي نام خود را از 

 (. 22ـ21، ص 2008؛ زكريا، 3ـ2طور كلي قطع كند )همان، ص جامعه يدود را بهدرصدد برآمد تا رابطة خود با 

 روش علمي به نقدهايش پاسخ داده او ب گرفتصورت ميمنطقي  ةمواجدبا او اگر به جاي برخوردهاي تافيري، 

 د.شمي وضعيت وي متفاوت احتمالاً گرديد،ميييد تشد و ناات مثبت كلمات وي تمي

 اسپيوزا دگاهينقد د. 4

 اسپينوزا شناختيمباني دين. 4ـ1

است. اين دوران  18و  17( در قرن Age of Enlightenment« )عصر روشنگري»از برجستگان و پيشگامان  اسپينوزا

انديشمندان اين عصر تاية انحصاري بر عقل داشتند و ـ به اصطيح خودشان ـ با  زيرااند؛ هم ناميده« عصر عقل»را 

به پالايش دين پرداختند و سره را از ناسره تفايك كردند. بر همين اساس اينان بين الديات طبيعي يا  تايه بر عقل،

( و الديات وحياني تقابل برقرار ساختند. )لازم به ذكر است كه گاهي به جاي واژة Natural Theology« )دئيزم»

 رود(.كار ميبه« عقيني»واژة « عيطبي»شود و گاهي به جاي واژة استفاده مي« دين»از كلمة « الديات»

ديني  :عبارت است ازاخص آن  ي. معنااست اخصديگري اعم و  ياكه يرود مي كاربه يبه دو معن يعيطب نيد

با براهين طبيعي و تجربي )مانند برهان نظم يا برهان حركت( اثبات  ديگر، طبيعت يا به عبارت ركه خدا را با تايه ب

يم بلاه از طريق خصايص وجود هم اثبات ،، ديني است كه خدا را نه تندا با تايه بر طبيعتكند. معناي اعم آنمي

 .(261 ص ،1379باربور،  ر.ك:مانند برهان وجوب و اماان ) ؛كند

قرار  «يانيحودين »آن را در برابر و  است معتقد «يعيطب نيد» به، عصراين فار خود در  يبر مبنا بنا اسپينوزا

 بارةاه خود دردر بيان ديدگ اسپينوزا. است عتيو شر ياحاام فقد ميمستق ينف ي دين طبيعي،عقين يژگيو .دهديم

تصميم خود را براي چيستي دين  ،. وي قبل از ورود به دين يا شريعتفرض گرفته استشيرا پ يامر نيچن گوهر،

روند يا اگر به متون متون ديني نمييا سراغ  ،فرضي دارندگرفته و بعد سراغ دين رفته است. كساني كه چنين پيش

 كنند.مي ويلتچيزي خيف مبناي خود يافتند آن را ت مقدس مراجعه كردند و

تكيد بر ناظر به همين ت ،داندكند و قانون الدي را متوقف بر روايات تاريخي نميدين تاريخي را نفي مي ويايناه 

 دين عقيني و طبيعي است.

، عصر ببسه است. به همين شدتوسط انديشمندان غربي نقد  ،بر خرد خودبنياد استانحصاري  اين مبنا كه تاية

اند. را پايان اين عصر ناميده 1781در  كانت نقد عقل محضروشنگري دوران محدودي داشت و سا  نشر كتاب 

 قرار گرفت.  كانتمورد نقد جدي  ،قدر مورد اعتناي انديشمندان عصر روشنگري بودعقلي كه آن

نسبت به دين وحياني ريشه در تحولات فاري فلسفي آن  اسپينوزاجمله انديشمندان عصر روشنگري و ازنقد 

گاردر،  ؛33ـ29 ، ص1368هوردرون،  :ك.ر)سو و ضعف نظري و عملي مسيحيت از سوي ديگر دارد دوران از يك

 .(106، ص 1378هادسون،  ؛123 ، ص1384گرنت،  ؛440ـ419 ، ص1374



  85ضل ساجدي و .../ ابوالف از ديدگاه اسپينوزا گوهر و صدف دين بررسي رابطة

را يز ؛نابجاست اوچنين قضاوتي كرده و تعميم  (جمله اسيم)ازاديان  مسيحيت به همة هايفضعبا تعميم  وي

 ندا در اسيم نيست.آدليل وجود  كنونيوجود خصايصي در مسيحيت 

 تشريعي در خداوند ةتصوير اراد. 4ـ2

وانين منار ق ،در عين حا  اما ،داندغايت دينداري را رسيدن به معرفت و محبت خدا مي اسپينوزاتر بيان شد كه پيش

دهد و درنگ رخ ميناپذير است و چيزي كه خداوند اراده كند، بيزيرا به گفته او قانون الدي تخلف ؛تشريعي الدي است

جر به تقويت خداوند كه تاويناً و طبيعتاً من ةتحققش متوقف بر چيز ديگري نيست. بنابراين كارهايي مانند تفار دربار

زيرا در  ؛گذاري ندارندشوند، تحت قانون الدي هستند. اين قوانين نياز به جعل و اعتبار و قانونسان ميمعرفت خدا در ان

 ندارند. امتن واقعيت وجود دارند و پاداش و عقابي جز رسيدن به معرفت خدا و محروم شدن از اين خير اقص

 ي كه جعلي هستند و به غرض ايجاد نظم و آسايشقوانين تشريع ،كند كه در اديان ابراهيميوي اعتراف مي ،با اين حا 

وي اين قوانين، يا برداشت اشتباه پيامبران در دريافت وحي بوده است)!( و  ةاما به عقيد .وجود دارند ،انددر جامعه اعتبار شده

مانعي  اسپينوزا :فتتوان گرو مي. ازايناست يا قابل تتويل به قوانين الدي و پوششي براي ايجاد مقبوليت عمومي در جامعه

 .شود قوانين مذكور در متون ديني را نپذيردب ميموجعقيني در مقابل پذيرش قوانين تشريعي دارد كه 

 پينوزااسزيرا دو نوع خواستن براي خداوند وجود دارد كه  ؛صحيح نيست اسپينوزاشود كه سخن مي با تتمل آشاار

 .تشريعي ني خدا و ديگري ارادةي ارادة تاوييا :ميان اين دو تفايك نارده است

 اشاره به اين موضوعآيات متعددي  ن نيز درآقدرت تاويني خداوند در ايجاد اشياست. قر ناظر بهتاويني  ةاراد

قط ف إنَِّما أمَرْهُُ إذِا أرَادَ شيَئْاً أنَْ يقَوُ َ لهَُ كنْ فيَاَون؛ُ كار او وقت  چيزم را اراده كند» يس: ةسور 82 ةمانند آي ؛دارد

 . «يابدميپس وجود  ،و بگويد: باشه اهمين است كه ب

شود. در آيات مي ناپذير است و به محض وجود اراده، متعلق آن نيز موجودخداوند تخلف ةادار ،بق اين آيهاطم

 ؛253 قره:ب :مانند ؛تواند جلودار آن باشدنمي چيزكس و هيچاي در خداوند به ميان آمده كه هيچديگر نيز سخن از اراده

 . 16 بروج: ؛11 فتح: ؛17 احزاب: ؛14 حج: ؛107 هود: ؛11 رعد: ؛17 و 1 مائده:

رو در برداشت وحي اشتباه اند و ازاينالدي نداشته ةاين سخن كه پيامبران توجه به حقيقت اراد در نتيجه،

خداوند را مطرح  ةبودن اراد ناپذيردر عين حا  كه تخلف ـپيامبران  ،سخن نادرستي است. با اين حا  ،اندكرده

اند. در قرآن نيز اين نوع خواستن بيشتر سخن از نوع ديگري از خواستن در خداوند نيز به ميان آورده ـ اندكرده

كند ن را توصيف ميابقره، خداوند منافق ةسور 205و  204 ةدر آي ،شود. براي مثا مطرح مي «محبت» ةبا واژ

دست به فساد  اما بعد از خارج شدن از محضر پيامبر ،گويندزيبا سخن مي كه در ظاهر و در حضور پيامبر

فِي الأَرْضِ لِيُفسِْدَ فيدا وَيُدْلِك الْحَرثَْ  وإَِذا تَوَلَّ  سَع » كه خداوند فساد را دوست ندارد:زنند، درحاليدر زمين مي

ميحضور تو دور شود كارش فتنه و فساد در زمين است و  (؛ و چون از205يُحِبُّ الْفسَادَ )بقره: وَالنَّسلَْ وَاللهُ لا

 «.به باد فنا دهد و نسل )بشر( را قطع كند و خدا فساد را دوست نداردرا كوشد تا حاصل خلق 
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 ةسور 148 ةار از برخي افراد سر بزند. در آياما آن ك ،بنابراين ممان است خداوند كاري را دوست نداشته باشد

هام  سمَيِعاً علَيِماً؛ خدا افشام بدموكَانََ اللهُ منَ ظلُمَِ باِلسُّوءِ منَِ القْوَْ ِ إلِاّ  الجْدَرَْيحُبُِّ اللهُ لا» :فرمايدمي نساء نيز

 . «و خدا شنوا و داناست ،ديگران را دوست ندارد، جز برام كس  كه مورد ستم قرار گرفته

 زند! سوي هزاران نفر سر مي اين كاري كه خداوند دوست ندارد، روزانه ازكه است روشن 

ن، ان، كافرامانند ظالم ؛ندارد شانكند كه دوستهايي را ذكر ميهمچنين در آيات بسياري، خداوند گروه

 و 64 مائده: ؛107 نساء: ؛140 و 57 و 32 عمران:آ  ؛205 و 190 بقره: .ن و... )ر.كان، مستابران، خائنامفسد

 .و...( 76 قصص: ؛23 نحل: ؛58 انفا : ؛141 انعام: ؛87

ولي آن  ،خواهدعالم و قادر مطلق است، چگونه چيزي را مي ةحا  سؤا  اين است كه خداوند كه آفرينند

خواهد بندگان از روي اختيار دهد كه خداوند مياين در جايي رخ مي :شود؟ در جواب بايد گفتچيز محقق نمي

 . ، نه از روي اجبارخود كاري را انجام دهند

دان را تواند ثروتمنهمچنين مي .فقيران را از گرسنگي نجات دهد و آندا را سير كند ةتواند همخداوند مي ،ثا براي م

اما آنچه موجب رشد و كما  ثروتمندان است اين است كه آندا از روي اختيار  .مجبور كند كه از ثروتشان به فقيران بدهند

يان ند. به فرموده قرآن، خلط منماياراده كنند كه به فقيران كمك خود، اين بخشش و از خودگذشتگي را نشان دهند و 

وإَذِا » اش دور كند:انسان را از مسير رشد اخيقي دتوانتاويني و تشريعي خداوند يك اشتباه راهبردي است كه مي ةاراد

 ضيَ ٍ مبُينٍ ا أَ نطُعْمُِ منَْ لوَْ يشَاءُ اللهُ أطَعْمَهَُ إنِْ أنَتْمُْ إلِاَّ فيقيلَ لدَمُْ أنَفْقِوُا ممَِّا رزَقَاَمُ اللهُ قا َ الَّذينَ كفرَوُا للَِّذينَ آمنَوُ

اند به آنان كه آنان كه كافر شده ،انفاق كنيداست تان كرده (؛ و چون به ايشان گفته شود از آنچه خدا روزي47 )يس:

  «.تيدهس داد؟ شما در ضيلت  آشااراست غذايش م خوآيا به كس  غذا بدهيم كه اگر خدا م  :گويند ،اندايمان آورده

اند تاويني و تشريعي خداوند، از فقير بودن فقيران نتيجه گرفته ةانگاري ارادثروتمندان مذكور در اين آيه با ياسان

عي خداوند شريت ةخواهد آن افراد فقير باشند، پس تاليفي در جدت انفاق به آندا ندارند؛ غافل از ايناه ارادكه خداوند مي

 كه ثروتمندان به اختيار خود به فقيران كمك كنند و آندا را از فقر نجات دهند.است بر اين تعلق گرفته 

تاويني خداوند بر اين است كه دنيا محل آزمايش بندگان و ميداني براي اختيار آندا باشد تا با انتخاب  ةاراد ،ديگرعبارتبه

ه اما آندا را مجبور ب ،در اين ميدان خداوند دوست دارد بندگان كارهاي نيك انجام دهندروحشان پرورش يابد.  ،كارهاي نيك

كند. بندگاني كه خدا را دوست دارند، در ميدان اختيار خويش مطلوب خداوند را بر خواسته شخصي خود ترجيح اين كار نمي

خداوند به  ةاي است كه فرستادبرنامه  ـواقع در ـ شود. شريعتمي نمحبتشان به خداوند افزو ،دهند و با اين ترجيح دادنمي

 جوي خشنودي خدا هستند با تبعيت از آن محبوب خدا شوند.وكند تا آندا كه در جستبندگان ابيغ مي

 اسپينوزاهاي قانون الهي در ديدگاه نقد ويژگي. 4ـ3

هاي ديني، بق آموزهاطمبا توجه به ايناه  تر بيان شد. حا هايي را براي قانون الدي برشمرد كه پيشويژگي اسپينوزا

هايي كه گوهر دين التزام قلبي داشتن به خواست خدا و مقدم كردن خواست او بر خواست خود است، بايد ديد ويژگي

 صحيح است يا خير. ،كندمي او مطرح
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 نماد دانستن شريعت . 4ـ3ـ1

خود مطلوب  زيرا اين تشريفات و مناسك به خودي ؛ات ديني نيستشعائر و تشريف ةقانون الدي مستلزم اقام :گويدمي ااسپينوز

به كما   ،او افعالي كه تندا به خاطر دستور يا نماد بودن براي امر خير، خير هستند ةنيستند و تندا نماد امر خير هستند. به عقيد

 توجه كرد: ذيلبايد به ناات  ،هدهند. در نقد اين ديدگاافزايند و معرفت ما به خدا را افزايش نميذهن ما چيزي نمي

ر و متوقف ب بودهنمادين ن دامطلوب و ضروري دارند كه خير بودن آن ةات و مناسك ديني يك هستعباد ،اولاً

مطلوب در نماز دارد. ياد  ةاشاره به اين هست (14 )طه:« أقَمِِ الصَّيةَ لذِكِري» ةآي ،دستور و فرمان نيست. براي مثا 

شود يم عد معنوي اوب تعالي روح انسان و تقويت بُموج ،افعالي او اگر همراه با توجه قلبي باشد خدا و صفات ذاتي و

 ؛هست متوقف بر دستور و فرمان نيستكند. اين اثري كه در نماز مي ترو محبت خدا را در د  انسان عميق

هاي شال بهياد خدا  ،براي مثا  مطلوب، عبادات يك شال ظاهري و قالب صوري دارند. ةعيوه بر اين هست ،ثانياً

نماز شال خاصي از ياد خداست كه زمان و ماان و اداي كلمات خاص و انجام حركات ويژه و ي قابل تحقق استگوناگون

ناات و مصالحي ندفته باشد كه خداوند از آن آگاه  ،اي در آن شرط است. ممان است در پس هريك از اين قيود ظاهري

خداوند دوست  ،ديگرعبارتنه ما. به ،ن است كه خداوند آن را تعيين كردهآيژگي اين قالب ظاهري در ترين واما مدم ،است

 خواهد.گونه كه دلمان ميخواهد عبادت كنيم، نه آنگونه كه خودش ميدارد كه ما او را آن

دك عبادة لم یعبدکها ملک وأنا أعب یا رب اعفنی من السجود لآدم»... ابليس به خدا گفت:  به فرمودة امام صادق

 حیث مقرب ولا نبی مرسل. قال الله تبارك وتعالى: لا حاجة لی الى عبادتک. انما أرید أن أعبد من حیث أرید، لا من

(؛ پروردگارا، مرا از سجده بر آدم معاف كن. من هم در عوض برايت چنان عبادتي خواهم 42، ص 1، ج 1363)قمي، ترید 

انجام داده باشد و نه نبي مرسلي. خداي تبارك و تعالي فرمود: مرا به عبادت تو احتياجي نيست.  كرد كه نه ملك مقربي

 «. خواهيگونه كه تو ميخواهم عبادت شوم، نه آنگونه كه خودم ميخواسته من تندا اين است كه آن

ندگي را كه تسليم و ب ةيتواند روحمي بيشتر ،عبادتي كه حتي شال ظاهري آن را نيز خداوند تعيين كرده باشد

در ما تقويت كند و تمريني عملي براي مقدم كردن خواست محبوب بر خواست خود باشد. بنابراين  ،گوهر دين است

 حتي اگر قبل از امر خداوند انجام عبادت در آن قالب خاص مصلحتي نداشته باشد، بعد از امر او اين مصلحت ايجاد

ما کانَ وَ» مؤمن نبايد خود را صاحب اختيار و انتخاب بداند: ةا صادر كند ديگر بندداوند امري ررا وقتي خزي ؛شودمي

اللهَ ورَسَ ولهَ  فقَدَْ ضلَ  ضلَالاً لمِ ؤمْنٍِ ولَا م ؤمْنِةٍَ إذِا قضَىَ اللهُ ورَسَ ولهُ  أمَرْاً أنَْ یکَونَ لهَ م  الخْیِرَةَُ منِْ أمَرْهِمِْ ومَنَْ یعَصِْ 

برام آنان در  ،(؛ و هيچ مرد و زن مؤمن  را نرسد هنگام  كه خدا و پيامبرش كارم را حام كنند36 :)احزاب م بیناً

 . «گمراه شده است ايقين آشااربهكارشان اختيار باشد و هركس خدا و پيامبرش را نافرمان  كند 

اي قوانين الدي كامل، قوانين تشريعي خداوند بر :توان گفت، ميسخن بگوييم اسپينوزااگر بخواهيم به زبان 

خاص عبادت را به بندگان ابيغ كرده و دوست دارد  قتي شما بدانيد كه خداوند يك شيوةيعني و ؛ساز هستندموضوع

يناً و عبادت به خاطر رضاي خدا تاو است عبادتش كنيد، التزام به اين شيوةشما در شالي كه خود او تعيين كرده 

 زد.حرفش را مي اسپينوزاهمان خير اعييي است كه  اين .شودخدا ميرشد محبت انسان به  موجبطبيعتاً 
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 ضرورت درك جزييات .4ـ3ـ2

 زيرا نور فطري چيزي را كه خود اين نور بر آن ؛كندنمي قانون الدي از حدود فدم انساني تجاوز :معتقد است اسپينوزا

عمل انسان بر اساس ميزان حسن اخيقي زيرا ارزش  ؛كند. اين سخن از يك جدت صحيح استنمي طلب ،تابدنمي

به كودكي كه  بنابراينها و مقاصد فرد عامل است. شود و حسن اخيقي عمل مبتني بر دانستهمي آن عمل سنجيده

داند نمي ودكزيرا وقتي ك ؛تقليد از والدينش پولي را داخل صندوق كمك به مستمندان بيندازد، عملش اخيقي نيست

داشته باشد، طبعاً نتيجه اين عمل را هم قصد نارده است و نيتي اخيقي ندارد. بر اي ه نتيجهاين عمل قرار است چ

لا »فرمايند: مي در اين باره العابدينامام زين عمل بدون نيت ارزشي ندارد. ،اين اساس در روايات تتكيد شده است

 .«ته نيست(؛ هيچ عملي بدون نيت پذيرف84 ، ص2 ج، 1407عمل الا بنية )كليني، 

 يجهداند اين دستورات چه نتاين باشد كه عمل به دستورات ديني مادام كه انسان نمي اسپينوزااما اگر مقصود 

داند كه چرا نبايد نمي فرض كنيد شخصي ،مفيدي دارند، ارزش اخيقي ندارد، سخن صحيحي نيست. براي مثا 

كه بر شراب را او مفاسدي كه كند. درست است مي را تركاما صرفاً به خاطر دستور خداوند اين كار  ،شراب بنوشد

خداوند دوست ندارد او شراب بنوشد. بنابراين اگر او به خاطر رضاي كه داند مي اما ،داندنمي ،شودمي نوشيدن مترتب

ر كند كه خواست خدا را بمي زيرا درك اخيقي او حام ؛خداوند شراب ننوشد عملش از نظر اخيقي ارزشمند است

 نداند منشت اين خواست الدي چيست.  ولو ايناه ،خواست خود ترجيح دهد

 عمل ـرا ندانند  كار آن آثار و باشد ميلشان خيف هرچند ـ خواهد به دستوراتشخداوند از انسان مي ،بر همين اساس

امْ واَللهُ يعَلْمَُ تحُبُِّوا شيَئْاً وهَوَُ شرٌَّ لَ أنَْ وهَوَُ خيَرْ  لاَمْ وعَسَ  تاَرهَوُا شيَئْاً أنَْ تبَِ علَيَاْمُ القْتِا ُ وهَوَُ كرهٌْ لاَمْ وعَسَ كُ»: كنند

و چه بسا چيزي را نپسنديد كه  ،كه از آن كراهت داريددرحالي ،(؛ نبرد بر شما نگاشته شده است216 )بقره: تعَلْمَوُنَ وأَنَتْمُْ لا

 . «دانيدداند و شما نميو خدا مي ،باشيد كه برايتان بد است برايتان خوب است و چه بسا چيزي را دوست داشته

اند و دانستهن اين آيه آثار مثبت جداد در راه خدا را نميادهد مخاطبنشان مي« أنَتْمُْ لاتعَلْمَوُنَواَللهُ يعَلْمَُ وَ»تعبير 

ستور الدي و بر خيف دانش و پسند خواهد مطابق داما خدا از آندا مي ،شمردنداين كار را ناپسند مي علتبه همين 

 تر است.تر و خيرخواهدانند خدا از آندا آگاهزيرا مي ؛شان عمل كنندشخصي

 نفي پيوند قوانين اجتماعي با خدا . 4ـ3ـ3

 زيرا ارتباطي با ؛كنند الدي نيستندقوانيني كه اهدافي همچون امنيت و آسايش و نظم جامعه را دنبا  مي اسپينوزابه گفته 

معرفت و محبت خدا ندارند. اما اگر توجه داشته باشيم كه خداوند تحقق امنيت و نظم در جامعه را دوست دارد و بر اين اساس 

 و قوانيني را از طريق پيامبر به مردم ابيغ كرده است، عمل به اين قوانين در واقع قدم زدن در مسير محبت خدا خواهد بود

د گسترش فساد خداون  ـكه گفته شد گونههمان  ـمثيً ؛شودعي و قانون الدي پيوند برقرار ميبين قانون تشري ،ديگرعبارتبه

 جلوگيري جدتبنابراين عمل به قانون تشريعي خداوند كه در  .(205 )بقره:« واَللهُ لا يحُبُِّ الفْسَاد»در جامعه را دوست ندارد: 

ي تفُسْدِوُا فِ لا»مثل:  ؛اوست ةا و تيش براي محقق كردن اراداز شيوع فساد در جامعه جعل شده نيز عمل به خواست خد

 .«(؛ بعد از آناه زمين اصيح شده است، در آن فساد نانيد85 )اعراف: الأرَضِْ بعَدَْ إصِيْحدِا



  89ضل ساجدي و .../ ابوالف از ديدگاه اسپينوزا گوهر و صدف دين بررسي رابطة

 نفي دين تاريخي . 4ـ3ـ4

مي دستبيعت بشري بهزيرا از تتمل در ط ؛متوقف بر تصديق روايات تاريخي نيستقوانين الدي  :گويدمي اسپينوزا

يعني ديني كه در دوران خاصي از تاريخ  ؛دين مشتمل بر احاام فقدي است «روايات تاريخي»منظور ايشان از  آيد.

 شود. مي ياد «شريعت»توسط پيامبر خاصي ارسا  شده و همراه خود قوانيني را لازم شمرده است كه از آن به 

ما معرفت توانند به داند و معتقد است ايندا نميمي مفيد ندگي اجتماعيبراي اغراض زقوانين شريعت را  اسپينوزا

  شود.مي ها حاصلمعرفت خدا از افاار يقيني مشترك بين انسانبه نظر ايشان، زيرا  ؛بدهند خدا

شود، از معرفت عقلي خدا فقط از طريق عقل فردي يا جمعي بشري حاصل نمي ،اولاً :توان گفتمي در پاسخ

صفات او آسان نيست عقل بشر به تندايي نمي د، بلاه چون درك عظمت خدا وگردتواند حاصل مي ي نيزطريق وح

 ؛دنمايتواند تمام ابعاد وجود او را درك 

قلبي خدا را فراهم  د بستر درك شدودي ونتوانمي كه براي اغراض زندگي اجتماعي بيان شدههم قوانيني  ،ثانياً

سازي رشد معنوي و پاكبا ناسب تخانواده و جامعه م ختنسا آمادهدين به هاي د. آموزهنازن را برطرف سآند و موانع نك

 شناخت حضوري انسان افزايش يابد. تاها را بيشتر با خدا گره بزند تواند د ميند و اين نكقلب كمك مي

 دين وحياني تحميلينفي زايندگي  .4ـ3ـ5

اي تواند پيوند شايستهاز نداد و فطرت بشر برنخاسته است و نمي ؛ زيراداندمي دين وحياني را دين تحميلي اسپينوزا

 اشد.بمعرفت و محبت  تواند زايندةاين دين نمي ميان انسان و خدا ايجاد كند و به معرفت و محبت خدا منتدي شود.

ازي يتوان گفت: اگر منظور وي معرفت و محبت حداقلي باشد، رسيدن به اين سطح حداقلي ندر پاسخ مي

كنند و او را به ها روشن باشد، خدا را درك ميبه دين وحياني ندارد، بلاه اگر اندك نور فطري در د  انسان

هايي كه به ما داده است، دوست دارند. اما اگر منظور وي معرفت و محبت حداكثري باشد، اين خاطر نعمت

 شود. نتيجه بدون دين وحياني حاصل نمي

اين دين اشاا  قبلي نااتي بيان شد. بنابردر پاسخ به  ،ي در رشد معرفت ما نسبت به خدانقش دين وحيان بارةدر

 .كندوحياني به معرفت ما نسبت به خداوند كمك مي

رد. مديريت گيها در ساية اعما  شال ميدربارة محبت حداكثري نسبت به خدا نيز بايد توجه داشت كه قلب انسان

كم به هاي دين وحياني دستشود. آموزه. محبت به خدا در ساية عبوديت خدا حاصل ميقلب نيازمند مديريت رفتار است

ي در ها نقش بسزايهاي عبادي، اخيقي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي قابل تقسيم است. هر بخشي از اين آموزهآموزه

عبادي )مانند نماز و روزه( نقش  هايكند. آموزهسازي قلوب براي پيوند با خدا ايفا ميتقويت محبت به خدا و آماده

 وشوي معنوي را در طو  روز، ماه و سا  به عدده دارند. سازي قلب و شستهاي پاكايستگاه

تواند به هاي دروني و بروني نميبدون مراقبت ،انساني كه دائم در حا  تغيير و در معرض لغزش و غفلت است

فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز فضاي مدرسه، محيط كار و اي هسطوح عالي معرفت و محبت خدا دست يابد. آموزه

 .(46ـ35 ص ،1390 ،ساجدي .ك:سازند )رمي جامعه را براي حركت در اين مسير فراهم
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 انسان يالقصواتيغاراه رسيدن به  ؛اخلاق نبود .4ـ3ـ6

را  تيغا نيبه ا دنيقواعد رس، وداند. به نظر امي و محبت عالي الديمعرفت كسب  را انسان يالقصواتيغا اسپينوزا

  كند.مي نييعلم اخيق تع

هاي انواع پيچيدگي ي ديگراز سوو هاي معرفتي محدوديت سبببه سو از يكانسان  :توان گفتمي در پاسخ

اعم از عوامل دروني و بروني، مادي و معنوي، فردي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي ـ  ثر در انسانؤعوامل م

ترين سطح معرفت و محبت خدا را دريابد. تواند قواعد رسيدن به عاليكمك وحي نمي يبه تندايي و ب ـ صاديو اقت

خبر باشيم و نتوانيم با اطمينان گامشود كه از آثار اعما  خود در آينده، در دنيا و آخرت بيمي ضعف معرفتي سبب

 .(67ـ37 ص ،1396ساجدي،  .ك:)ر هاي مسير كما  را طي كنيم

 جايگاه عشق الهي .4ـ3ـ7

 ،كندشدوات از سوي ديگر بيان ميمدار سو و در باب نقش عشق به خدا در تقويت معرفت الدي از يك وينااتي كه 

ثير ترا سبب ت دنيوي دنياطلبانه و ياهن گرايشآه است. قرشد تتكيداين ناته بر منابع اسيمي نيز  صحيح است. در

 علََ  وخَتَمََ علِمٍْ علََ  اللهُ وأَضَلَهَُّ هوَاَهُ دهَُفرَأَيَتَْ منَِ اتخَّذََ إلَِ أَ» فرمايد:مي هكچنان ؛دكنمنفي بر معرفت خدا ذكر مي

 و داد قرار يشخو خداي را خود نفس هواي كه را كسي ديدي آيا(؛ 23)جاثيه:  غشِاَوةًَ بصَرَهِِبهِِ وجَعَلََ علََ  وقَلَْ سمَعْهِِ

 «.؟افاند پرده چشمش بر و زد مدر عقلش و گوش بر و ساخت گمراه علم تنداش با را او خداوند

شود كه در معرفت قلبي و شدودي اثرگذار است. مي ترين عامل تربيت تلقيدر اخيق عرفاني، عشق الدي مدم

 به خدا عشقرو ازاينو  .هاي متقابل معنوي استبدترين ابزار كشش ،هاي ماديبراي مقابله با كششبر آن، عيوه 

توان يافت مي اسپينوزاجمله مطالب صحيحي است كه در كيم دوت و غضب را مدار كند. ايندا ازتواند طغيان شمي

 اما از اثرات شريعت در تقويت قدرت بازدارندگي نفس غافل است. ،و وي به دقت ايندا را تحليل و بررسي كرده

؛ (45: واَلمْنُاْرَِ )عنابوت الفْحَشْاَءِ عنَِ تنَدَْ  ةَالصيَّ إنَِّةَ مِ الصيَّأقَِ» :ددانمين كريم نماز را مانع فحشا و منار قرآ

 «.دارددار، كه همانا نماز )انسان را( از فحشا و منار باز م  نماز را بپا

الذَّيِنَ أيَدُّاَ  ياَ» كند:)قدرت بازدارندگي انسان در مواضع گناه( ذكر مي ارمضان را عامل تقويت تقو خداوند روزة

 ،ايدام كسان  كه ايمان آورده؛ (183 )بقره: آمنَوُا كتُبَِ علَيَاْمُُ الصيِّاَمُ كمَاَ كتُبَِ علََ  الذَّيِنَ منِْ قبَلْاِمُْ لعَلَاَّمُْ تتَقَّوُنَ

 «.ديباشد كه پرهيزگار شو .ر شده بودر كسان  كه پيش از شما بودند مقرگونه كه بر گرديد، همانروزه بر شما مقر

 انگاري عبادتخرافه .4ـ3ـ8

 دمي و تعطيلي عقل او دارد.آداند كه ريشه در ضعف مي انگاريعبادت خدا را ناشي از ترس و خرافه اسپينوزا

عقلي هاي خطرناك ناشي از بيه خاطر حفظ سيمت جسمي و درمان بيماراگر مراجعه به پزشك متخصص ب

هاي رواني ناشي از تعطيلي عقل است، سيمت روان و درمان بيماري شناس براي حفظاست و اگر مراجعه به روان



  91ضل ساجدي و .../ ابوالف از ديدگاه اسپينوزا گوهر و صدف دين بررسي رابطة

عقلي است. اگر انسان را به درستي ن ناشي از بيآهاي مراجعه به وحي هم براي حفظ سيمت معنوي و درمان آسيب

و  شناسيشناسي و هستيعقل بشري در انسانهاي كاستي ،را به شايستگي دريابيم «معنويت»بشناسيم و معناي 

گونه همان .(3 و 1فصل  ،1399ساجدي،  ر.ك:كنيم )مي ندا با انسان را دركآكشف ابعاد عوالم ملاوت و نوع پيوند 

 كند.مي اجتماعي در دين صحيح، بستر رشد آدمي را فراهم و عباديهاي آموزه ،كه بيان شد

 مرز قوانين الهي و انساني. 4ـ3ـ9

ذكر ميجامعه  ايجاد نظم و آسايش درغرض قوانين تشريعي را  انساني )تشريعي(با تقسيم قوانين به الدي و  اسپينوزا

 ؛ زيرا:داندمي خدا تحبممعرفت و  اكند و غرض قانون الدي ر

سايش آايجاد امنيت، نظم و  :ست ازا اخيقي مورد وفاق در جوامع عبارتهاي نقش مدم بسياري از گزاره ،اولاً

 و زاريآهايي مانند قبح دروغ، حسد، تدمت، غيبت، مردماند. گزارههداف هم اعتبار شدهبراي همين ا در جوامع و غالباً

 آندا مفيد براي اين اهداف هستند؛و نقطه مقابل  انددزدي مخل نظم و آسايش

يش ساآتوانند در طو  ياديگر باشند. عمل به قوانيني كه به نظم و مي از نگاه اسيم، اهداف اجتماعي و الدي ،ثانياً

 ،اگر به نيت الدي انجام گيرند قانوني،هاي اخيقي و چه در قالب گزارههاي چه در قالب گزاره ،كنندمي جامعه كمك

 توانند بسترساز معرفت قلبي و محبت خدا شوند. مي

 گيريجهينت

ني و تشريعي تاوي ةداند، نتوانست بين ارادبا ايناه غايت دينداري را رسيدن به معرفت و محبت خداوند مي اسپينوزا

منار قوانين تشريعي الدي است. قرآن با تمييز ميان اين دو نوع اراده، نشان مي سببخداوند تفايك كند و به همين 

خواهد برخي كارها را بندگانش از روي اختيار خود انجام دهند و اينجاست مي ش،ندايتدهد كه خداوند با وجود قدرت بي

كساني هستند كه اين نوع از خواست خدا را بر خواست  نزيرا آنا ؛شوندديگران متمايز ميكه بندگان مؤمن و صالح از 

گونه آن ،عبادات انجام داديم، حتي رعايت شال ظاهري عبادات هند. با توجه به تحليلي كه دربارةدخود ترجيح مي

 خداوند تعيين كرده، براي رسيدن به گوهر دين لازم است.كه 

عبادات و كه حالي، دردشمرمي ندا را تندا نماد خيرآداند و مناسك ديني نمي دي را مستلزم اقامةقانون ال اسپينوزا

 ن نمادين نيست.آكه خير بودن  مطلوب و ضروري دارند ةمناسك ديني يك هست

الدي و بيقانون خارج از  ،كنندمي كه اهدافي همچون امنيت و آسايش و نظم جامعه را دنبا را قوانيني  وي

 كه اين قوانين بسترساز شناخت و دوست داشتن خدا هستند.حالي، درداندمي معرفت و محبت خداارتباط با 

كه اخيق حالي، درداندمي كافي هاي عقل بشري، اخيق را براي رسيدن به خير اعيبدون توجه به محدوديت وا

 رساند.مي ما را به معرفت و محبت حداقلي ،ندايتدر 

شدوات از سوي ديگر بيان  مدارسو و در باب نقش عشق به خدا در تقويت معرفت الدي از يك وينااتي كه 

  .است توجه ناردهاثرات شريعت در تقويت قدرت بازدارندگي نفس  بهاما  ،كند صحيح استمي



92    ، 1402 پاييز و زمستان، 31، پياپي دوم، شماره چهاردهمسال 

 منابع
 .انتشار يتدران، شركت سدام ،يفردوس يعل ةترجم ،ياسيس ـ ياله ةرسال ،1396 اسپينوزا، باروخ،

 تدران، مركز نشر دانشگاهي.جدانگيري،  ةترجم ،اخلاق ،1364 ،ـــــ 
 .التنوير للطباعه و النشر ،، بيروتاسبينوزا ،2008 زكريا، فواد،
 مشاهي، تدران، مركز نشر دانشگاهي.بداءالدين خر ، ترجمةعلم و دين ،1379 باربور، ايان،

 .52-23ص ، 7، ش ت اخلاقيمعرف «مناسبات دين و اخيق» ،1390 ساجدي، ابوالفضل،
 .امام خميني ة آموزشي و پژوهشيسسؤم قم، ،عصر نياز به دين ،1396 ، ابوالفضل،ـــــ 

و  امام خميني ة آموزشي و پژوهشيسسؤم تدران،، سلامت معنوي كودكان با نگرش اسلامي ،1399 و همااران، ابوالفضل ساجدي،
 فرهنگستان علوم پزشاي.

 .دارالاتب قم، موسوم جزايرم،طيب  ، محققتفسير القمي ،1363 ،مبن ابراهيقم ، عل 
 .الاتب الاسيميه، تدران، دارالكافي ،ق1407 ،بن يعقوبكليني، محمد

 .هاي فرهنگيدران، دفتر پژوهشت ،دوم چ، ترجمة كورش صفوم، دنياى سوفى، 1374گاردر، يوستاين، 
، ترجمة ابوالفضل ساجدي، تدران، مكاتب تفسيري و هرمنونيكي كتاب مقدستاريخچة ، 1385م. و ديويد تريسي، گرنت، رابرت 

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه.
 تدران، گروس. ،، ترجمة مصطفي ملايانويتگنشتاين، ربط فلسفة او به باور ديني، 1378هادسون، ويليام دانالد، 

 .ئليان، تدران، علمي فرهنگيوس مياا، ترجمة طاطهراهنماى الهيات پروتستان، 1368هوردرن، ويليام، 
Spinoza, Baruch, 1891, The Chief Works of Benedict de Spinoza, Vol. 1, translated by R. H. M. 

Elwes, London, George Bell and Sons. 

_____ , 2008, A Theologico-Political Treatise, Part I, Published by ARC Manor. 

 


